
برای ما کــه آلمانی‌ها را با بنز و هیتلر و بوندس‌لیگا می‌شناســیم، 
شاید عجیب باشد که در ادبیات آن‌ها هم چیزی به نام طنز وجود 
داشــته اســت. اما واقعیت این اســت که قدمت طنــز در ادبیات 
آلمان به چندین قرن می‌رســد، شــاید به اواخر قــرن پانزدهم، که 
زباســتین برانــت منظومــه هجوی-تمثیلی »کشــتی احمق‌هــا« را 

سرود و یک جورهایی عبید زاکانی آلمانی‌ها شد.
   اریــش کســتنر یکــی از طنزپــردازان معــروف ایــن مــردم جــدی 
است‌. البته ایشان با حفظ ســمت؛ فیلمنامه‌نویس، فیلسوف، 
نویســنده ادبیات کــودک و نوجــوان و فعال سیاســی هم بــوده و 
خصوصیت دیگرش هم این است که هر ایرانی بی آن که بداند او 
را می شناسد! کافی است فیلم »خواهران غریب« را به یاد بیاورید. 

فیلمنامه آن بر اساس رمانی از اریش کستنر نوشته شده است.
   کســتنر )۱۸۹۹_۱۹۷۴( در ۱۸ ســالگی مثل همه پسرها به سربازی 
رفت که از بدشانسی‌اش مصادف با جنگ جهانی اول شده بود. 
به علت بیماری قلبی‌ای کــه در همین ایام خودش را نشــان داد و 
تا پایان عمــر بــا او بــود، ســربازی‌اش را ناتمام گذاشــت و تحصیل 
در دانشــگاه را شــروع کرد. او کمی قبــل از ظهور هیتلــر دکترایش 
را گرفت تــا وقتی هیتلر روی کار آمد ســرش خلوت باشــد و بتواند 
با فراغ بال علیه او در روزنامه‌ها قلم بزند، به فاشیســم و نازیســم 

بتازد و تبعید و ممنوع القلم شود.
تاکنــون چنــد رمــان نوجــوان از کســتنر بــه فارســی ترجمه شــده 
اســت، مثــل »امیــل و کاراگاهــان«، »ســرزمین جادویی« و »ســی 
ح داســتانی  و پنجم مــاه مه«. امــا برخی رمان‌هــای او بــا وجود طر
ســاده‌ای که دارنــد، بــرای رده ســنی بزرگســال هم جذابنــد، مثل 

کتاب »سه نفر در برف«.
   داســتان »ســه نفر در برف« را کســتنر همزمــان بــا روی کار آمدن 
هیتلر نوشــت. این رمــان علیرغــم قرن بیســتی بودنــش، روایتی 
ســاده دارد: آقای توبلر، مالــک کارخانه‌جات گــروه صنعتی توبلر و 
صاحب ثروتی افســانه‌ای، عــادات عجیبــی دارد و گاهی دســت به 
شــیطنت‌های ماجراجویانه می‌زند. مثــا به صورت ناشــناس و با 
نام مستعار »شولتســه« در مســابقه‌ای که کارخانه‌جات خودش 
برگزار کرده‌اند شــرکت می‌کنــد و برنــده دو هفته اقامــت در یکی از 
هتل‌های لوکس ناحیه آلپ می‌شــود. ســپس تصمیــم می‌گیرد 
از این جایزه اســتفاده کند و با ســر و وضع مردی فقیر به آن هتل 

نگاهی به کتاب
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نوشته اریش کستنر

کــه پاتــوق ثروتمنــدان اســت بــرود! اطرافیــان او -دختــرش و نیــز 
خدمتکاران وفادارش- نگران تبعات این تصمیم هستند و سعی 
دارند بــه مســئولان هتل بفهماننــد بــه زودی مهمانــی عالی‌مقام 
در لباســی ســاده و فقیرانه به آنجا خواهد آمد. اما مشــکلی وجود 
دارد: برنده دوم مســابقه که جوانی از طبقات پایین جامعه اســت 

همزمان با آقای توبلر وارد هتل می شود…
بســیاری معتقدند طنــز، مخصــوص قالب‌های کوتــاه اســت و در 
قالب‌هــای بلنــدی مثــل رمــان، کارایــی خــود را از دســت می‌دهد. 
اما با خوانــدن این کتاب متوجه می‌شــوید که خلق رمــان طنزآمیز 
غیرممکن نیست. کستنر فقط طنز را به درون اثر نکشانده، بلکه 
اثرش را در بســتری از طنــز روایت کرده و شــگرد چنیــن کاری را هم 
یافته اســت؛ »جابه‌جایــی«: دو نفر -به اشــتباه یا بنا به شــرایط- با 
هم جابه‌جا می‌شوند و هرکدام در موقعیت آن دیگری -که برایش 
ناآشناســت- قرار می‌گیــرد. همین جابه‌جا شــدن، مجموعــه‌ای از 
تضادها، تعارض‌ها و موقعیت‌هایــی در پی دارد کــه مخاطب را به 
خنــده می‌انــدازد. ایــن شــگرد، از روش‌های محبــوب طنزپــردازان 
است و نمونه‌های فراوانی از طنزآفرینی بر اســاس آن، در ادبیات و 
سینما می‌توان یافت، از »شــاهزاده و گدا«ی مارک تواین گرفته، تا 
اثر دیگر اریش کستنر -یعنی همان »خواهران غریب«، و داستان 
»پخمه« اثر عزیز نسین نویســنده ترک، که فیلمنامه سریال »مرد 
هزار چهــره« در دهه هشــتاد بــا اقتبــاس از آن نوشــته شــد. البته 
نویســنده از آفریدن طنزهای کلامی و شوخی‌های کوتاه هم غافل 
نمانده اســت. مثلا خانم کونــکل، خدمتکار کندذهــن آقای توبلر 
که همه چیز را اشتباه متوجه می‌شــود یکی از ابزارهای او برای این 
شوخی‌هاست‌. گفت‌وگوهای اشخاص داستان با او معمولا نتایج 

خنده‌آوری دارد.
اگر رســالت اصلی طنــز را نقد آســیب‌ها و ناهنجاری‌هــای اجتماع 
بدانیم، می‌توان گفت ســه نفر در برف یک اثر طنز واقعی اســت. 
در ایــن کتــاب فــرد ثروتمنــد فرصــت پیــدا می‌کنــد در پوشــش 
شخصی فقیر، از بیرون به زندگی میلیونرهایی مانند خود بنگرد. 
فســاد اخلاقــی، خودبزرگ‌بینــی طبقــه اشــراف و تبعیــض میــان 

طبقــات مختلف جامعه، مواردی اســت کــه در این کتــاب به نقد 
کشیده می‌شود.

»ســه نفر در بــرف« را ســروش حبیبی ترجمه کــرده و همیــن کافی 
اســت کــه خیالتــان راحت باشــد مترجــم تا حــد امکان شــوخی‌ها 
را بــه ســامت از فرایند ترجمــه عبور داده‌اســت. نشــر نیلوفر این 
کتاب را منتشــر کرده و علاوه‌بر کتابفروشی‌ها، در اپلیکیشن‌های 

کتاب‌خانه هم قابل دسترسی است.
قسمتی از متن کتاب:

توبلر گفت: »این مسخره‌بازی‌هایتان را بگذارید کنار! این جایزه‌ای 
را که من برده‌ام ممکن بود کســی برده باشــد که تمــام عمرش جز 
همین پاره‌هایــی که من می‌خواهم ده روز بپوشــم لبــاس دیگری 

نپوشیده! آن وقت چه می‌شد؟«
پیشــخدمت گفت: »هیچ! او را هم بیرون می‌انداختند! منتها او از 

این استقبال تعجب نمی‌کرد.«
[ گفت: »شــما با این حرف‌هایتان کنجکاوی مرا  رایزن عالی ]توبلر

تحریک کردید. خواهیم دید حق با کیست!«
در زدند. ایزولده، خدمتکار تازه، وارد شد. گفت: »جناب تیده مان، 

مدیر کل کارخانه‌ها، پایین در سالن منتظرند.«
توبلــر گفــت: »الان می‌آیــم. لابــد می‌خواهــد گــزارش بدهــد. خیال 

می‌کند می روم سفر قندهار!«
ایزولده رفت.

هیلده گفت: »خبر ندارد که تو پس فردا بر‌می‌گردی!«
پدر دم در ایستاد و گفت: »می‌دانید اگر بیرون کنند چه می‌کنم؟«

همه با انتظار نگاهش کردند.
_ »هتل را می‌خرم و خودشان را می‌اندازم بیرون!«
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